
  بنام جهاندار پاك
  

  » تا نیستان می رویم -  زین زمستان -  می پرستان -  جمله مستان« 
  

ــدان  ــا ز زن ــوي دزدان - م ــدان  - ک ــوي رن ــم    - س ــی روی ــان م ــهر عرف ــان  . ش ــد گوی ــزدان حم ــه ی ــم      - روب ــی روی ــران م ــون دلی ــدان چ ــه می ــا ب .                                                      م
ــدیم بــ ـ ــم شـ ــان خـ ــدی   ر ناکسـ ــم شـ ــزان ، گـ ــدر خـ ــدیم انـ ــر شـ ــان   م، پـ ــه جویـ ــان ، جملـ ــدر جهـ ــم    - انـ ــی رویـ ــان مـ ــه پرسـ ــا کـ .                 مـ

ــیم ،   ــی کن ــا م ــور و غوغ ــیم   ش ــی کن ــردا م ــر ف ــیم ، فک ــی کن ــوا م ــگ و دع ــروزان  ،جن ــوزان   –دلف ــه س ــا ک ــن زم –ی ــتان زی ــا  –س ــم  م ــی روی ــتیزان م                                 .            س
ــم   ــته ایـ ــان خسـ ــم          –از روبهـ ــی رویـ ــزدان مـ ــوي یـ ــران ، سـ ــا پـ ــی مـ ــو مرغـ ــا روان ، همچـ ــو رودي مـ ــان ، همچـ ــور کسـ ــه از جـ ــا کـ .                                                                          یـ

.                     مـا کـه غـران مـی رویـم       –زیـن زمسـتان    –ه مادر بوده ایم ، چشمه اي گم کرده دریا بوده ایم ، جمله اي گم کرده معنـی بـوده ایـم ، پـا گریـزان      کودکی گم کرد
.                          همچـو شـیران مـی رویـم      –ر بهـاران  د –مـا جوانـان    –بنده ایم و اصلمان گم کرده ایم ، خسرویم و شیرین خود گم کرده ایم ، ما خود کرده ایـم ، سـوي پاکـان    

ــواران         ــا س ــب ب ــه امش ــا ک ــم ، م ــی روی ــب م ــک ش ــد ی ــم ، گوین ــی روی ــب م ــر ش ــه ه ــا ک ــم ، ی ــی روی ــب م ــاروانیم و در ش ــم   –ک ــی روی ــرفرازان م .                     س
.                رو بـه یـاران مـی رویـم      –مـا ز خـاران    –یا گلی اندر گلستان می کشیم ، زیر بـاران  ا می اندر میستان می کشیم ، طرح مهدي تاج هستی در نیستان می کشیم ، م

  .    شاه شاهان می رویـم   –سوي شایان  –ماکه امشب دست دیوان خوانده ایم ، درس عشق و درس عرفان خوانده ایم ، زین کتابت نام شیطان خوانده ایم ، ما نمایان 
.                                 تـا گلسـتان مـی رویـم      –زیـن بیابـان    –گر بیابیم زان مـی مسـتانه اي ، مـی کشـیم تصـویر تـو فرزانـه اي ، مـی شـویم انـدر پیـت دیوانـه اي ، مـا مجـانین               

ــو ا      ــه ت ــه اي ، رو ب ــویم پروان ــی ش ــمعت م ــده اي ، دور ش ــاترین تابن ــو اي زیب ــان    ت ــرا گری ــا چ ــس م ــانه اي ، پ ــالق افس ــم   و –ي خ ــی روی ــالان م .                                                     ن
                       .   مــی پرســتان مــی رویــم  –، ســوي ایــن رویــاي مــا ، رو بــه ایــن دنیــاي مــا ، جملــه مســتان  ســرور غــم خــوار مــا ، نــو گــل رعنــاي مــا ، مــاهی دریــاي مــا  

.  
ضمن بکارگیري مبانی پایه اي  این شعر. است که ابتکار شخصی شاعر میباشد  »د ئتناسب زا« جنبۀ اصلی نوع آوري این مجموعه ، بکارگیري آرایۀ ادبی    

، توصـیفات عرفـانی بـی    لخـی معـروف بـه مولانـا    الدین محمد ب جلال ،هفتم هجري قمري قرنعلم عرفان و با بهره گیري از اصطلاحات خاص شاعر بزرگ 
که در مجموعـه هـاي متنـوع     بشمار می آیداز جمله آخرین سرورده هاي شعري شاعر جوان نظیري در واژه حرکت و جریان داشتن، در بر گرفته و همچنین 

 .را جذب نموده است پر شماري فرهنگی و ادبیاتی دانشجویی به چاپ رسیده و طرفداران 
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